
جدال افراد دانشــگاهی و اجرایی از گذشته های دور وجود 
داشــته و به نظر نمی رســد به این زودی ها از بین برود. از 
یک ســو، بعضی از دانشگاهیان نداشــتن درک نظریه های 
زیربنایی را برای مدیــران اجرایی خطرناک می دانند، چون 
می توانــد رفتارهــای متناقضی را برای هر ســازمان در پی 
داشــته باشد. آن ها معتقدند، داشتن ســازمانی بلندمدت با 
سمت و ســویی مشخص و حرکت به چشم اندازی مشترک، 
بدون شناخت رویکردها و سیر تاریخی علوم گوناگون ممکن 

نیست.
 از طــرف دیگر، در گفت وگو با بســیاری 

از مدیران مدرســه ها، آن ها شــناخت 
رویکردها و تئوری هــای زیربنایی را 
مختص فضای دانشگاهی می دانند و 
افراد دانشگاهی را به نشناختن فضای 
مدرسه متهم می کنند. خاطرم هست، 

روزی مدیر مدرسه ای می گفـــت: 
نظریه پردازي  صرفاً  كه  »افرادي 

مي كننــد شــاید نتوانند یك 
اداره  را  مدرسه  هم  روز 

كنند.«
تفاوت رویکرد این دو 
گروه از گذشــته وجود 
دارد و به نظر نمی رسد 
به این راحتی ها از بین 

نوشته قصد  این  برود. در 
نداریــم ایــن دو رویکرد 
را بررســی کنیــم، بلکــه 

شناخت  ضرورت  می کوشیم 
به صورت  را  زیربنایی  رویکردهای 

اجتناب ناپذیر  آنچــه  کنیم.  مطرح  حداقلی 
اســت اینکه هر رفتاری که از ما ســر می زند، 
به طور حتــم در رویکردها و تفکرات ما ریشــه 
دارد و ما میــزان آگاهی از علت اصلی رفتارمان 

را می توانیــم در رویکردها و زیربناهای فکری مان 
مشــاهده کنیم. ما چه بخواهیم و چــه نخواهیم، بر مبنای 
رویکردهــای زیربنایی خود عمل می کنیم. پس شــناخت 
و طبقه بنــدی آن ها و آشــنایی با آن ها به درک بیشــتر از 

رفتارهای خود می انجامد.
شاید این داستان واقعی که به کوه یخ معروف است، کمک 

کند درک بهتری نسبت به آنچه گفتیم، پیدا کنیم.
در سال 1912 میلادي بزرگ ترین جسم متحرک جهان 
)کشــتی تایتانیک( از بندر ســاوتهمپتون کشورانگلستان 
به ســمت بندر نیویورک آمریکا حرکــت کرد. حادثه ای 
که برای این کشــتی اتفاق افتــاد، از زاویه های گوناگون 
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بررســی شــد تا علت اصلی غرق شدن کشــتی تایتانیک 
مشــخص شود. در حین مســیر، وقتی کاپیتان با کوه یخ 
مواجه شــد، با آن برخورد کرد و نزدیــک 1٥00 نفر از 
افراد این کشــتی کشته شــدند. دلایل متعددی در مورد 
این حادثه مطرح شــده اند. یکی از این دلایل، برداشــت 
غلط کاپیتان کشــتی از ابهت کشــتی تایتانیک و کوچک 
و کم اهمیت بودن کوه یخ روبه رو بود. شــاید کمتر کســی 
تصور می کرد یک کوه یخ کوچک بتواند این ابرکشــتی را 
غرق کند. این افراد کسانی بودند که کل کوه یخ را همان 
 قســمت قابل مشــاهده می دانســتند؛ 
در حالی که قسمت اعظم کوه یخ در 

زیر آب و غیرقابل مشاهده بود. 
شــاید مدیرانــی که شــناخت 
رویکردهــای زیربنایی را مهم 
نمی دانند، دچار همین اشتباه 
کاپیتان کشــتی شــده اند. از 
نگارنده، هر مدیر مدرسه،  نظر 
بیـــش از یک اســتاد 
نیــاز دارد  دانشــگاه 
از رویکردهــا آگاهی 
پیــدا کند. مثال کوه 
بدانیم  یخ کمک می کند 
صرفاً آنچه قابل مشــاهده 
نیست  چیزی  تنها  است، 

که وجود دارد.
یخ  کوه  بالا،  در شــکل 
نشــان می دهد،  ســازمان 
هــر آنچه به عنــوان رفتار در 
ســازمان قابل مشــاهده اســت، 
از راهبردهــا و رویکردهــای مــا 

برگرفته شده است.
داشــتن رویکرد زیربنایی مســتحکم از 
طرف مدیر مدرسه می تواند کوه یخ مستحکمی را 

برای مدرسه به ارمغان بیاورد.

کوه یخ مدرسۀ شما
آنچه قابل مشــاهده اســت: میز، صندلی، ظاهر مدرسه، 

دانش آموزان، اتاق دبیران و معلمان و...
آنچه برنامه ریزی می کنیم: برنامة هفتگی مدرســه، تقویم 

اجرایی، قوانین انضباطی و ...
آنچه می اندیشــیم: نگاه من به دانش آموز، تعلیم وتربیت، 

اولیا، انضباط، معلمان و کارکنان و ...

استفادۀ متفاوت دو مدیر از مفهوم کوه یخ:
کوه یخ شــمارة 1: من اعتقاد دارم، روش های سنتی 
دیگر جــواب نمی دهند. وظیفة ما صرفــاً انتقال مطالب 
کتاب درســی نیســت و یادگیری دانش آمــوزان از هم 
می توانــد بهتر از ســخنرانی معلم عمل کنــد )رویکرد 
زیربنایــی(. پس مــن برنامه ریزی می کنــم که چه نوع 
معلمانــی را جذب کنم یــا از چــه آموزش دهنده هایی 
بــرای کلاس های ضمن خدمت معلمانم اســتفاده کنم یا 
چــه تغییراتــی در فضای فیزیکی مدرســه ایجاد کنم تا 
یادگیــری از هم در مدرســه بهتر اتفــاق بیفتد )راهبرد 
و برنامه(. لذا برای جذب معلمــان با رویکردهای جدید 
فراخــوان می دهم، چیدمان کلاس هــای درس را عوض 
می کنم، ســکوی معلمی را حذف می کنــم، نیمکت های 
دانش آمــوزان را روبه روی هم قــرار می دهم و یک زنگ 

کارگروهــی در برنامة هفتگی قرار می دهم.

کوه یخ شــمارة 2: روش هــای جدیــد دانش آموزان را 
بی ســواد کرده اند. نظم و انضباط مدرســه ها کاهش یافته و 
معلمان و دانش آمــوزان وقت خود را تلف می کنند )رویکرد 
زیربنایــی(. پس با ارائة اصــول و برنامه های خودم و توجیه 
معلمان قبل از شــروع کلاس ها و طراحی کلاس های درس 
به شکل سنتی، شــرایط جدیدی در مدرسه ایجاد می کنم 
)راهبــرد و برنامه(. زنگ آزمون را جایگزین زنگ کارگروهی 
می کنم و نســبت به ســروصدای داخل کلاس عکس العمل 

نشان می دهم.
در هر دو کوه یخ، هر رفتاری که صورت می گیرد، از اعماق 
غیرقابل مشاهدة سازمان که همان رویکرد غالب سازمان یا 
مدیر مدرســه است، تشکیل شده است. حداقل کاری که در 
چنین مواردی باید انجام دهیم این است که در هر رفتارمان 
تلاش کنیم ســفری به درونمان کنیم تــا ببینیم این رفتار 

چگونه شکل گرفته است؟

رفتار

برنامه و راهبرد

رویکرد و نظریة زیربنایی
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